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ل بر ید دلیز رسیلازانجل  ئی از محفل روحانی   حمن نامها و امآء الرای احب  ١٨٥ _ 

ند و ینمایم  ضاح نقیجبل راسخ مقاومت ار  ا مانند یفورنیآن بود که نفوس مبارکه کال

 ثباتند لهذا   وت متانت  ی اند و در نهانمودهشه  ی ثاق ریارض م  چون اشجار مبارکه در

حقیام شمس  الطاف  از  دارمید  روز  قت  استقامت  که  و  متانت  بر  ند  یفزایب  بروز 

ح بقلم یثاقی صرین میچن  امتحانات هر امری بقدر عظمت آن امر است چون تا بحال

ن وقوع  نایاعلی  امتحانات  لهذا  ایعظ   زیفته  است  ضعیم  نفوس  امتحانات  را فین  ه 

 ف ن شبهات نقض مانند کیر دارد ای تحان چه تأثماه  ینفوس قو  د ولی دریمتزلزل نما

دریدر و  بییاست  نما  میکف  بحر  اجسامیثاق  یشود  تا  زند  موج  بکنار یم  ک  را  ته 

ثاق موج زد موج زد تا یمکه بحر    نستید ایا جسم مرده قبول ننمایرا دریاندازد ز

م بیاجسام  را  انداختیته  بی   عنیی  رون  الهی  از روح  که  را  تابع   و  اندبهره نفوسی 

ب  یعنقر  ا بقائی ندارندین کفهای دریاری ااست در سر دارند بیهوای ر  نفس و هوی

 و در جوش و خروش  ثاق الی الأبد پر موجستیای میمحو و نابود گردد ولی در

گرفته نی  ین عهد محکم متیسه چنمقد  ومنا هذا در ظهور مظاهریتا    عدال اب.... از او 

ش  یون آبروی خی ناقضثاق بقائی ممکن لا واللهیم  ردر بح  ن کفها راینشده با وجود ا

ت  برندیرا م ریو  بر  میشه  نهایشه خود  در  که  نفس چاپلوسند  بچند   ت یزنند مغرور 

تملقند که از شدتمل ا  ندینمایمتزلزل م  فه رایق بعضی نفوس ضعت  ن عاقبت یلکن 

در نه  است  کف  آب  نه  سرابست  حق  ایندارد  نه  است  مجاز  ابر  نه  است  قت ی مه 

خواهیرقنع دیب  لله  دید  الحمد  که  شما  ثابباری  ر  و  کنیاسخت  شکر  مانند ی د  که  د 

 ن است که هر ثابت نابت است یقید و  یثاق ثابت و راسخیمبارکه در ارض م  اشجار

بارک ع الواح میبجم  د یفزایده ببار آرد و روز بروز بر طراوت و لطافت بیداثمار ج

ه در هزار موقع مناجات د که البتیکن  هظ ملاح  ات و چه از مناجاتی چه از آءاللهبها

 ن بعهد را مغلوب نما و هریثاق را معدوم کن و مخالفین میناقض  ایند که خدافرمود

ثابت بر عهد و   است و هر نفس که  حق   د مردود یثاق نماینفسی که نقض عهد و م

  دی ار مراجعت نمائیو مناجات بس  اتیآ  لین قبیز ات و ایثاق است مقبول درگاه احدیم

د بر ثبات و استقامت یدیشتر دید آنچه نقض بیملول نشو  افت باری شما ابداید  یواهخ

کوت ابهی مل   د بنصرتیرا مؤید که جند الهی غالب است ز ین کنیقید و  یفزائیب  شتریب
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ا رینکوس زم نقض م لو ع  م اهل ثبوت و استقامت بلند استلع آفاق عیاست در جم

قل  نفوس ضعیمعدودی  از  فریل  تملیفه  تذل  ق ب  ناقضو  نهان خورده یل  در  و   تیاند 

ثبوت اظهار  بظاهر  بتحرینمایم  ستر  باطن  در  و  که  یند  نفر  چند  ک مشغولند مگر 

متظاهر    نیکاصل محر آنان  قل نقضند  معدودی  بقی  ما  و  بلطائفیبنقضند  ل ی الح  ل 

فر را  مینفوس  زیب  اظهایدهند  بلسان  ورا  ثبوت  م  استقامت  ر  عهد  ولی یبر  کنند 

هودا اسخر ینها مانند نقض عهد  یا  عیجم  ندینمایالقای شبهه م  ایابند خفیبچون گوشی  

اوی اتباع  و  هینیبب  وطی است  ازید  بدرجه که  باقی  آنها  از  اثر و ثمری  اتباعش   چ 

ا  اسمی نمانده مثل  از  یباقی  آنکه جمعی  با  نداشته  اتباعی  باینکه  او همداستان   هود 

اب اسخر  ین  یودند  رئیهوذای  که  مس  نییراس حویوطی  به سی یبود حضرت  را  ح 

ثاق  ین مرکز م ین نفوس مهمله ناقضیحال ا  ا اولی الابصاریوخت فاعتبروا  درهم فر

 فروشند سی سال است که حضرتیه ماند البتگدائی کرده   لیرا بمبالغی که بانواع ح

اند در تا بحال چه کرده  ایدند آیوشت کن بتمام همیقضن نای صعود نموده و ابهآءالله

ن مغلوب و مردود و منحوس و  ی و ناقض  ر بودندثاق مظفین بر میمواقع ثابت  عیجم

اثری عبدالبهآء  صعود  از  ا  بعد  ماندیاز  نخواهد  باقی  نمی ا  نها  نفوس  چه ین  دانند 

احب  خواهد شد  ای  باری  باوهام خودند  امآء رحمنمغرور  و  الهی  قدرت دس  ای  ت 

زواهرش الی الأبد بر آفاق   رجواه  ب داده کهیعی از برای شما ترتمرصالهی تاج  

م الهی یج تعالید و بترویو بشکرانه آن لسان بگشائ  دین موهبت را بدانیر اتابد قدیم
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